
دکتر علی اصغر فیروزنیا
بجنورد

چکیده
نویسنده با اســتناد به متون کهن فارسی، 
معنای مهجور »زلف گشودن« یعنی گيسو 
بریدن را مطرح کرده است. گيسو بریدن یکی 
از رســوم عزاداری در قدیم بوده است. این 
نوشتار در پيوند با اصطلاح »درخت گيسو« 
در درس سووشون )مندرج در ادبيات فارسی 
2( است. برخی نویسندگان »درخت گيسو« 
را با »درخت مراد« یکی می دانند ولی راقم 
این ســطور، این نظر را با اســتناد به منابع 

مردود دانسته است.

کلیدواژه ها: زلف گشودن، گيسو بریدن، 
درخت گيسو، درخت مراد

آیا معنــای اصطلاحات و لغــات، پایدار و 
هميشگی است؟

نه معنای واژه ها ابدی است، نه خود آن ها. 
این امکان هست که در گذر زمان، واژه ها و 
اصطلاحات متروک شوند و در معنی آن ها 

تحول پيش بياید.
در این نوشتار با عنایت به آیين سوگواری 
در قدیم، به معنای کهن »زلف گشــودن« 
پرداخته شده است. همه می دانيم که ادبيات 
هر ملتی آیينة تمام نمای فرهنگ و آداب آن 
ملت است. شعر فارســی نيز همانند اشعار 
ملل دیگر، گنجينة باورها و رسوم ایرانيان از 

روزگاران دور تا به امروز بوده است. 
آیين عزاداری نيز در ادب فارســی بازتاب 

یافته است.

بازتاب یکی از سنن 
عزاداری در شعر و نثر 

فارسی
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خواجه حافظ در غزلی چنين گفته است:
»نامة تعزیت دختر رز بنویسيد

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند«
)حافظ، 274:1364(

خطيب رهبر در شرح بيت مذکور، نوشته است:
»سوک نامة دختر تاک را بنگارید تا شاهدان در عزای 

او گيسوی شکن بر شکن را پریشان سازند.«
)همان: 275(

عبدالعلی دست غيب هم دربارة همين بيت از حافظ 
چنين گفته است:

»این بيت به آیينی اشارت دارد که در آن سوگواران در 
مرگ قهرمان بی گناه زلف باز می کرده اند«.

بهاءالدین خرمشــاهی نيز با آنکه در شرح این بيت 
حافظ نکات ارزنده ای را مطرح نموده، به معنای کهن 

»زلف گشودن« تصریح نکرده است.
اگر به متون ادبی رجوع کنيم، در می یابيم که با التفات 
به سنت عزاداری در قدیم، زلف گشودن در بيت حافظ 
به معنایی دیگر به کار رفته کــه از نظر پنهان مانده 

است.

قاسم غنی در این باره می نویسد: »در عزا رسم بوده که 
زنان گيسوی خود را می بریده اند.«

حافظ ابرو در ذیل »جامع التواریخ« رشــيدی )چاپ 
دکتر بيانــی: 70( در ذکر وفات اولجایتو می گوید: در 
شب غرة شوال، سنة ســت و عشر و سبعمائه از این 
دار فنا به سرای بقا انتقال فرمود. امرا و ارکان دولت و 
آقایان و خواتين مجموع سياه و کبود پوشيده روی ها 
می کندند و موی ها می بریدند و فریاد نوحه و زاری به 

فلک اثير رسيد« )خرمشاهی، 1385، ج1: 736(.

خاقانــی در رثای پســرش، رشــيدالدین، این گونه 
می سراید:

»ای نهان داشتگان موی ز سر بگشایيد
وز سر موی سر آغوش به زر بگشایيد«

)خاقانی، 160:1373(

عباس ماهيار دربارة بيت بالا چنين توضيح داده است: 
»موی از سر گشادن: موی سر باز کردن، گيسو بریدن« 

)ماهيار، 52:1371(.

حافظ نيز در همان غزل به رسم گيسو بریدن در ماتم 

اشاره کرده است:
»گيسوی چنگ ببرید به مرگ می  ناب 
تا حریفان همه خون از مژه  ها بگشایند«

)حافظ، 274:1364(
پيش از حافظ، خاقانی گيسو بریدن را برای چنگ به 

نظم درآورده بود:
»گيسوی چنگ و رگ بازوی بربط ببرید

گریه از چشم نی تيزنگر بگشایيد«
ر.ک. )خرمشاهی، 1385، ج736:1(

فردوسی در سوگ سياوش این چنين فرموده است:
»ز خان سياوش برآمد خروش
جهانی ز گرسيوز آمد به جوش

همه بندگان موی کردند باز
فری گيس، مشکين کمند دراز
برید و ميان را به گيسو ببست

به فندق، گل و ارغوان را بخست«
)فردوسی، 1369، ج206:2(

حال ببينيم اصطلاح »موی باز کردن« در متون کهن 
چه معنایی داشته است.

در کتاب »بهار عجم«، با ذکر دو شاهد مثال، تنها به 
معنای رایج آن توجه شده است؛ در صورتی که هر دو 
شاهد در فضای بيت، که ماتم زده است، معنای دیگری 

را می رساند:
»مو گشادن: رسم است در ماتم موها را وا می کنند و 

پریشان می سازند.«
مرده همه شياطين از زندگی شرعش

ابليس کنده سبلت، بگشاده موی ها را امير خسرو
کنون که روز سيه، خلق را به پيش آمد

 تو هم به ماتم عشــاق خویش، مو بگشــا »ســراج  
ا لمحققين«

)بهار، 1380، ج1958:3(
اما در »لغت نامــه« دهخدا معنای دیگر آن هم آمده 

است:
»موی باز کردن: تراشيدن موی، موی سر باز می کنند 
تا آنگه که گوسفند بکشــند )کشف الاسرار، ج1، ص 

527(« )دهخدا، 1372، ج19306:13(.
مثال اول از ناصر خســرو: »موی سرباز نکرده بودیم: 

موی سر نتراشيده بودیم، نزده بودیم«
)ناصر خسرو، 109:1366(

مثــال دوم از ابوبکر عتيق نيشــابوری مشــهور به 
سورآبادی: »چنين گویند که رسول خدای تا آن سال 
همه سر موی داشت. آن سال موی باز کرد، زان پس 

مو فرا نگذاشت بر سر« )سورآبادی، 400:1365(.
در فهرست لغات همان کتاب این طور آمده است:
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»باز کردن موی ســر: کوتاه کردن موی سر« )همان: 
)494

در »نفحات الانس« نيز عبارت زیر آمده است:
»شــبی وقتی شــارب وی باز کرده بــود« )جامی، 

)324:1386
در تعليقات همان کتاب، چنين آمده است:

»باز کردن شارب: کوتاه کردن« )همان: 1060(
پس با توجه به شــواهد مذکور و آیين سوگواری در 
گذشــته های دور، اصطلاح »زلف گشودن« در ابيات 
نقل شده همچون معادل خود )یعنی موی باز کردن و 
گيسو گشودن از سر( به معنای »گيسو بریدن« است، 

نه در مفهوم امروزی آن.

کمال الدین اســماعيل با اشــاره به رســم چهره 
خراشيدن و گيسو بریدن در عزاداری ها می گوید:

»بشخوده اند چهره و ببریده طره ها
از جورها که بر گل و شمشاد می کند«

ر.ک. )خرمشاهی، 1385، ج735:1(
بيت زیر از سلمان ساوجی، در همين باره است که 

مو باز کردن در آن معادل گيسو بریدن آمده است:
»ای صبح دم، چه شد که گریبان دریده ای

وی شب، چه حالت است که گيسو بریده ای
ای پرچم، از برای چه مو باز کرده ای

وی سنجق، از عزای که گيسو بریده ای« )همان(
با توجه به بيتی از »نزهت المجالس«، معلوم می شود 
که زلف را در عزا از بن گوش می بریده اند. این رسم، 

رفته رفته مفهوم کنایی نيز به خود گرفته است:
»گيسو بریدن: کنایه از عزاداری کردن.

شب گيسوی خویش می برید از بن گوش
چون دید که جان روز برمی آید

نزهت المجالس/ 604«
)ميرزانيا، 725:1382(

چنين می نماید که موی بریدن، شکل متعادل تر از 
موی کندن بوده که با چهره خراشــيدن در عزاهای 

بسيار قدیم رسم بوده است:
»همی گفت و می خست و می کند موی

همی زد کف دست بر خوب روی«
)فردوسی، 1369، ج96:2(

سيمين دانشور در داستان »سووشون« به درخت 
گيسو اشاره کرده است:

»زری احساس می کند پلک هایش داغ شده، نزدیک 
است دست در گردن زن ميان سال بيندازد و همپای 
او گریه کند اما دیگر به درخت گيســو رســيده اند« 

)ادبيات 2، 57:1392(.

و نيز در جای دیگر: »زری بلند شد و نشست و گفت: 
زیر درخت گيسو ایستاده بودم و برای سياوش گریه 
می کــردم. حيف که من گيس ندارم وگرنه گيســم 
را می بریــدم و مثل آن های دیگــر به درخت آویزان 

می کردم« )دانشور، 276:1352(.
نویســنده در رمان »سووشــون« دربــارة »درخت 

گيسو« نوشته است:
»درخت گيسو در تمام گرمسير معروف است. اول بار 
که درخت گيســو را دیدم، از دور خيال کردم درخت 
مراد است. نزدیک که رفتم دیدم گيس های بافته شده 
به درخت آویزان کرده  اند؛ گيس های زن های جوانی 
که شوهرهایشان جوان مرگ شده بود« )همان: 277(

 »)2( فارســی  ادبيــات  »خودآمــوز  کتــاب  در 
)متناسب ســازان با رویکرد آمــوزش از راه دور( در 

توضيح »درخت گيسو« آمده است:
»درخت گيســو: نام درختی کــه زنان فارس به آن 

دخيل می بستند تا حاجت هایشان برآورده شود.«
)فعال عراقی نژاد و دیگران، 78:1387(
همان طور که مشاهده می شود مؤلفان خودآموز، بر 
خلاف نص کتاب »سووشــون« نظر داده اند و چنين 
می نماید که نویسندگان خودآموز، »درخت گيسو« را 

با »درخت مراد« اشتباه گرفته  اند.
در کتابی دیگر نيز همين خطا عيناً مشاهده می شود:
»درخت گيســو: نام درختی است که زنان فارس به 
آن دخيل می بستند تا حاجت هایشان برآورده شود.«
)ملک محمدی، 92:1393(
در پایــان رمان کليدر چنين می خوانيم که زنان در 

سوگواری قهرمان داستان، گيسوی خود را می برند:
»بلقيس به آرامی سربند باز کرد، آنچه گيله و گيسو 
که داشــت به دور دست پيچيد و به گزليکی از بيخ 
بریدشان و بر گور پاشــيد« )دولت آبادی، 1380، ج 

.)2518:10
البته رسم گيسو بریدن یک گونه از مجازات زنان نيز 

بوده است که در شعر عطار مشاهده می شود.1
با پيدایش سبک هندی طبقات گوناگون مردم که 
عمدتاً تحصيلات ادبی نداشــتند، به شعر رو آوردند. 
به همين سبب، بسياری از لغات و اصطلاحات ادبی 

قدیم از صحنة شعر رخت بربست.
»یکی از علل محو مختصات سبکی زبان قدیم در آثار 
این دوره، حملات پی درپی بيگانگان از قبيل مغولان 
و تيموریان و ازبکان به ایران مخصوصاً نواحی مشرق 
بود که باعث نابــودی کتابخانه ها و از بين رفتن آثار 
کهن شده بود و فضلا دیگر با کتب قدیم و در نتيجه 
با زبان قدیم مأنوس نبودند« )شميسا، 195:1372(.

برخی از اصطلاحات قدیم هم  معنای گذشــته را از 

| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 | 78



دســت داد. یکی از این تعبيرات، اصطلاح 
»زلف گشودن« بود که در معنای »پریشان 

کردن زلف« معمول گردید.

از شعرای عارف مسلک  طغرای مشهدی، 
سبک هندی در قرن یازدهم هجری است. او 
در یکی از ترکيب بندهای خود با این مطلع:

»ماه محرم است، فغان را خبر کنيد
وز بهر سرور شهدا، گریه سر کنيد«

)قهرمان، 49:1384(
که در رثای امام حســين)ع( و ایام محرم 

سروده است، می گوید:
»بگشود موج، گيسوی خود در مصيبتش

بی اختيار گشت خراشيده روی آب«
)قهرمان، 53:1384(

گفتم در فرهنگ »بهار عجم« به رسم مو 
گشادن در عزا اشاره شــده اما این مفهوم 
به طور دقيق معنا نشــده است. در موردی 

هم با تعبير »سر وا کردن« آمده است:
»سر وا کردن: پریشان کردن زنان موی در 

ماتم.
نی همين در ماتم دل ناله غوغا می کند

داغ می پوشد سياه ]و[ زخم سر وا می کند 
»باقر تبریزی«

)بهار، 1380، ج1292:2(
دقت در کاربرد تعبير »سر وا کردن« ما را 

به برداشتی نو می رساند:
»از ســر وا کردن : از ســر باز کردن، دور 
کردن به لطایف الحيــل.« )معين، 1371، 

ج218:1(
»از ســر باز کردن: آدم مزاحمــی را دور 

ساختن.« )جمال زاده، 124:1382(
در فرهنگ »چــراغ هدایت« که همراه با 
»غياث اللغات« به طبع رســيده، کنایه ای 

شبيه به آن آمده است:
»وا کردن از چيزی: فارغ نمودن چيزی را 

از چيزی. سعيدی ایزدی گوید:
دل غير تو بر هر چه نظر داشت رها کرد

چون غنچه هوای تو مرا از همه وا کرد
و ظاهراً »از سر وا کردن« مترادف این است 
و ظاهراً در اصل به معنی جدا کردن است به 

معنی مذکور نيز آمده. شهرت گوید: 
سير و دور چرخ فرزند از پدر وا می کند

آب گــردش طفل اشــک از چشــم تر وا 
می کند

)رامپوری، 1250:1363(
با تأمل در موارد یاد شــده در می یابيم که 
حرف اضافة »از« در تعبير »از سر وا کردن 
زلف«، به مرور متروک شده و همين، باعث 
کج فهمی در معنای زلف گشودن و تحول 

در آن گردیده است.

نتیجه
با بررسی اشــعار فارسی و توجه به رسوم 
عــزاداری در ایــام دور، این نکتــه پدیدار 
می گردد کــه اصطلاح »زلف گشــودن« 
در شــعر و نثر دوره های مربوط به ســبک 
خراســانی و عراقی، در معنای بریدن زلف 

کاربرد داشته است.

با تحــولات ادبــی و اجتماعــی که در 
روزگار صفویه در ادبيات پيدا شد، واژه ها 
و اصطلاحات دشــوار قدیمــی کم کم در 
شــعر سبک هندی معنای دیگر و ساده تر 
یافتند. »زلف گشــودن« هم در شعر این 
دوره اغلــب به معنای »زلف را پریشــان 
کردن« یا »مو را بــاز کردن« )در معنای 
امروزی آن( به کار گرفته شد و از معنای 
دیرینش که از آداب مــو بریدن در ماتم 

بوده است، فاصله گرفت.
همچنين، درخت گيسو را نباید با درخت 
مراد اشتباه کرد. دانشور در متن سووشون به 
صراحت این دو را از هم تفکيک کرده است.

مؤلفان خودآموز 
ادبیات فارسي، 
بر خلاف نص 

کتاب »سووشون« 
نظر داده اند و 

چنین می نماید 
که نویسندگان 

خودآموز، »درخت 
گیسو« را با »درخت 

مراد« اشتباه  
گرفته اند

پی نوشت
1. »مــو بریدن: ظاهــراً نوعی تنبيه بوده اســت زنان را. 
اصطلاح گيس بریده که صورت دشــنام و توهين دارد، از 

همين جا ریشه گرفته است:
اگر تو توبه نکنی ز آرزویت
بگویم تا ببرد شاه، مویت 

خسرونامه، 82«
)اشرف زاده، 593:1374(

»گيسو بریده: زن بی حيای هرزه چانه.
پوشيده جامه دختر رز ته نما ببين 

مستوری لباسی گيسو بریده را 
واله هروی«

)بهار، 1380، ج1844:3(

منابع
1. اشــرف زاده، رضــا. )1374(. فرهنگ نــوا در لغات و 
ترکيبات و تعبيرات آثار عطار نيشــابوری، چ3، مشــهد: 

آستان قدس رضوی.
2. بهــار، لاله تيک چنــد )1380(. بهار عجم، 3 ج. چ 1. 

تهران: طلایه.
3. جامی، نورالدین عبدالرحمان. )1386(. نفحات الانس، 

به تصحيح محمود عابدی. چ 5. تهران: سخن.
4. جمال زاده، محمدعلی. )1382(. فرهنگ لغات عاميانه. 

چ2. تهران: سخن، 1382.
5. خرمشــاهی، بهاءالدیــن. )1385(. حافظ نامه. 2 ج، چ 

17، تهران: علمی و فرهنگی.
6. خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل. )1338(. به کوشش 

ضياءالدین سجادی. تهران: زوار.
7. داودی، حســين و دیگران. )1392(. ادبيات فارسی 2. 
چ 17. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
8. دانشــور، ســيمين. )1352(. سووشــون. چ 5. تهران: 

خوارزمی.
9. دولت آبادی، محمــود. )1380(. کليدر. 10 ج. چ 15. 

تهران: چشمه.
10. دهخــدا، علی اکبــر. )1372(. لغت نامه. 14 ج. چ1، 

تهران: دانشگاه تهران.
11. دســت غيب، عبدالعلی. )1380(. تک درخت، چ 1، 

تهران: یزدان.
12. رامپــوری، غياث الدین محمد. )1363(. غياث اللغات. 

چ 1. تهران: اميرکبير.
13. سورآبادی، ابوبکر. )1356(. قصص قرآن مجيد، چ2، 

تهران، خوارزمی.
14. شميسا، سيروس. )1372(. سبک شناسی. چ1. تهران: 

دانشگاه پيام نور.
15. فعال عراقی نژاد، حســين و قاسم پور مقدم، حسين. 
)1387(. خودآموز ادبيات فارســی 2 سال دوم متوسطه. 

چ 4. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
16. فردوســی، ابوالقاسم. )1369(. شــاهنامه، 7ج. چ 4. 

تهران: شرکت سهامی کتاب های جيبی.
17. قهرمان، محمد. )1384(. ارغوان زار شفق. چ1. تهران: 

اميرکبير.
18. ماهيار، عباس. )1371(. خاقانی. چ1. تهران: پيام نور.

19. ميرزانيــا، منصــور. )1382(. فرهنگنامة کنایه. چ2. 
تهران: اميرکبير.

20. ملک محمدی، محمدرضا. )1393(. ادبيات فارسی 2. 
چ 37. تهران: انتشارت بين المللی گاج.
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